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     بازار اسلامي، زندگي اسلامي
حكايت بازار اسامي و رفتار اسللامي بازاريان همواره به 
عنوان يكي از مهم ترين موضوعات پيرامون بازار مورد بحث 
و بررسي بوده و به اعتقاد كارشناسان ديني و روحانيون، 
بازار اسامي از مصاديق بارز سبك زندگي اسامي است 
و اگر بازار اسامي باشد مي توان به تقويت سبك زندگي 

اسامي اميدوار بود. 
در اين ميان برخي از كارشناسان ديني با انتقاد از تغييرات 
صورت گرفته در شكل ظاهري بازار، نحوه معامله كردن 
خريدار و فروشللنده، نوع كالاهاي عرضه شده در بازار و... 
نگران وضعيت بازار هستند و اين دغدغه را دارند كه سبك 

زندگي ايراني- اسامي در اين نوع بازارها كمرنگ شود. 
بازار در گذشللته محور يك محله بود كه البته اين محور 
خود حول چند محور مهم ديگر مانند مسجد قرار داشت 
و بازاري هاي قديم عمدتاً افرادي بودند كه برخي از دروس 
حوزوي مانند مكاسللب را گذرانده و تا حد بسيار زيادي 
با مسائل شللرعي مرتبط با معامله و بازار خريد و فروش 

آشنا بودند. 
به اعتقاد كارشناسللان ديني و حتي اقتصادي هرچقدر 
ميزان آگاهي و اطاعات بازاريان از مسائل شرعي مرتبط با 
خريد و فروش و معامله بيشتر باشد سامت اقتصادي اين 
نوع بازار بيشتر است و سبك زندگي ايراني- اسامي در 
بازارياني كه در اين نوع بازار كار مي كنند پررنگ تر است. 

نگاهي به سللبك زندگي بازاريان قديم و نحوه معامله و 
خريد و فروش آنها اين را به ما نشان مي دهد كه آنچه براي 
بازاريان قديمي بيش از هر چيز ديگري مهم بود توجه به 
سود حال و لقمه پاك بود براي همين است كه بسياري از 

بازاري هاي قديمي با مشكات كمتري روبه رو بودند. 
به اعتقاد كارشناسان در بازاري كه كالاي قاچاق به وفور 
يافت مي شللود، اجاره ها سرسام آور اسللت، سود كالاها 
منطقي نيست، قسم دروغ در بازار به گوش مي رسد، افراد 
بدون آموزش مسائل شللرعي مرتبط با معامله و خريد و 
فروش وارد بازار مي شوند، چك هاي برگشتي زياد شده 
است، سود كالاي اقساطي از نزول هم گاهي اوقات بيشتر 
است، احتكار ديده مي شود، گران فروشي و كم فروشي به 
چشللم مي خورد، جنس تقلبي در بازار افزايش يافته و... 
نمي توان انتظار داشت كه سبك زندگي ايراني- اسامي 

در اين نوع بازارها تقويت شود.
  شللايد براي همين اسللت كه دلسللوزان اين حللوزه و 
كارشناسللان ديني و اقتصادي اعتقاد دارند براي بهبود 
اوضاع، چاره اي جز بازگشت اخاق به گذشته نيست و بايد 
شرايط را به گونه اي تغيير داد كه بازاري هاي جديد مثل 

بازاري هاي قديم رفتار كنند. 
شللايد براي همين اسللت كه در برخي از شهرها سلسله 
جلساتي با موضوع بازار اسامي با حضور اصناف مختلف 
و به همت بسلليج اصناف و اتحاديه هللاي مرتبط برگزار 

مي شود. 
    فلسفه شكل بازار هاي قديم

رابطه بازار و مسجد به عنوان يك رابطه هميشگي و پايدار 
همواره در طول تاريخ تداوم داشته و بازار و مسجد هميشه 
در كنار هم قرار داشتند اما بررسللي ها نشان مي دهد در 
سللاخت برخي از مجتمع هاي تجاري جديد شايد تنها 
مكاني كه به آن كمتر توجه شللده احللداث محلي به نام 
مسللجد يا نمازخانه اسللت حال اينكه جللاي خالي اين 
مكان مقدس بيشتر از هر مكان ديگري در بازار احساس 

مي شود. 
حجت الاسام و المسلمين اسماعيل مايي، كارشناس 
ديني و پيش نماز يكي از مسللاجد مي گويد:  در حقيقت 
در گذشته بازار در كنار مسجد، حمام و حوزه علميه قرار 
داشت كه اين جانمايي به طور حتم دلايلي داشته است 
و بازاريان قديم عمدتاً افرادي بودند كه قبل از حضور در 
حجره و مغازه خللود همراه حوزويان در درس مكاسللب 

شركت مي كردند احكام معامله را فرا مي گرفتند و سپس 
كركره دكان را بالا مي دادند. 

حجت الاسللام و المسلللمين مايي در ادامه مي گويد: 
توجه به لقمه حال و سود منطقي و نيز خوش رفتاري با 
مشتري ها و توجه به نيازمندان از ويژگي هاي مهم بازاريان 

بود كه در قديم بيشتر به چشم مي خورد. 
اين كارشناس ديني در ادامه صحبت هاي خود مي افزايد: 
احاديث و روايات بسيار زيادي در خصوص نحوه معامله 
كردن و خريد و فروش داريم كه بازاريان قديمي كه البته 
بسياري از آنها شايد از سواد كمتري نيز برخوردار بودند اين 

احاديث و احكام را مي دانستند. 
 اگرچه عمده جواناني كه وارد بازار شده اند افرادي مؤمن 
و معتقد هستند اما مطمئناً آشنايي هرچه بيشتر آنان با 
شرعيات بازار و آداب اسللامي معامله كردن ضروري به 

نظر مي رسد. 
حجت الاسام و المسلمين مايي در اين خصوص مي گويد: 
وقتي بازاري مكاسب بخواند و مسائل شرعي مربوط به بازار 
را بداند آن وقت اطمينان خاطر بيشتري داريم كه در اين 
بازار شاهد گران فروشللي، احتكار، كم فروشي، سودهاي 

غير منطقي، رباخواري و... نباشيم. 
وي اضافه مي كند: زماني كه بازاري در هر حال خدا را شاهد 
و ناظر خود بداند و در معامات خود تنها چيزي كه برايش 
اهميت داشته باشللد رضاي خدا و رضايت مشتري باشد 

مطمئناً شاهد يك بازار اسامي خواهيم بود. 
صحبت هاي اين كارشللناس مذهبي در حالي است كه 
وقتي با بازاري ها صحبت مي كنيم عمده آنها اعتقاد دارند 
كه يك بازاري بايد فردي مؤمن، معتقد و با انصاف بوده و 
رضاي خداوند مهم ترين موضوعي باشد كه در معامله كردن 

به آن توجه دارد. 
    كاسب حبيب خداست

يك بازاري در حقيقت يك كاسب است و همه مي دانيم 
بر اساس حديث مشهور پيامبر اكرم )ص(، كاسب حبيب 
خداست. بنابر اين كاماً طبيعي است كه از فردي كه حبيب 
خدا لقب گرفته توقع داشته باشيم به گونه اي رفتار كند كه 

اين رفتار مناسب و شايسته باشد. 
يكي از بزرگ ترين عبادت ها كه موجب تقرب به خداوند 
مي شود، خدمت رساني به مردم است و فعاليت كسبه در 
بازارها نيز خدمت بزرگي محسوب مي شود كه نمي توان 
آن را انكار كرد؛ بنابراين يك كاسب و فرد بازاري حبيب 
خداست و حبيب خدا بايد مراقب باشد به گونه اي رفتار 
نكند كه اين شأنيت او زير سؤال برود.  كاماً مسلم است كه 
احتكار كننده، كم فروش، گران فروش و فردي كه در بازار 
به چيزي غير از سود كان فكر نمي كند نمي تواند حبيب 
خدا باشد. حبيب خدا بايد لقمه حال از هرچيزي برايش 

مهم تر باشد. 

در اين ميان دلسوزان، فعالان و كارشناسان از هر طريق 
ممكللن توصيه هاي لازم را بلله بازاريان و كسللبه در اين 
خصوص دارند و آنهايي كه تريبون در اختيار دارند سعي 
مي كنند اين مسئله را به كسبه و بازاريان گوشزد كنند كه 
توجه به خدا در هنگام معامله باعث مي شود تا كاسب مؤمن 

از سقوط به دره تباهي نجات يابد. 
حجت الاسللام والمسلللمين محمد تقي رهبر نماينده 
اصولگراي مجلس و امام  جمعه موقت اصفهان چندي پيش 
در گفت و گو با يكللي از خبرگزار ي ها به اين موضوع مهم 
تأكيد كرده و گفته است: با نفوذ تكنولوژي و تغيير سبك 
زندگي به غربي، آموزش مكاسب نيز به عنوان يكي از اصول 
سبك زندگي اسامي مورد غفلت شديد قرار گرفته است. 
وي با توجه به اهميت سنت آموزش علم مكاسب پيش از 
پرداختن به امور تجارت كه در جامعه كنوني كمرنگ شده 
است، اظهار داشت: رواياتي از ائمه داريم با اين مضمون كه 
»اول فقه، سپس بازار و تجارت« كه نشانه اهميت يادگيري 

اصول پيش از آغاز تجارت است. 
وي افزود: اين موضوع يكي از دسللتورات اسام است كه 
در ابتداي هر امري مانند ازدواج، كسللب و كار، حكومت، 
سياست و حتي تعليم و تربيت فقه مرتبط با آن موضوع 

را بياموزيد. 
امام جمعه موقللت اصفهان با بيان اينكلله فقه تجارت به 
معناي دانايي و داشللتن آداب كسللب و كار است، تأكيد 
كرد: در زمان هاي گذشته مردم به قدري به تعهدات ديني 
خود پايبند بودند كه مصداق ضرب المثل »مو را از ماست 

كشيدن« در معناي مثبت بوده است. 
وي اضافه كرد: در آن زمان به دليللل عاقه وافر مردم به 
يادگيري اصول تجارت اسامي پيش از راه اندازي كسب 
و كار به طللور معمول يكللي از علماي حللوزه يا مدارس 
علميه بازار، افراد را دور يكديگر جمع مي كردند و اصول 
خريد و فروش صحيح، موارد مؤثر در حرام و حال بودن 
معامله و مواردي همچون عدم گران فروشللي و غش در 
معامله، رياكاري و ظاهرسازي در اجناس را به آنها آموزش 

مي دادند. 
حجت الاسللام رهبر اظهار داشللت: در تاريخ داريم كه 
حضرت علي )ع( در بازار مسلمين حركت و هرجا تخلفي 

مشاهده مي كردند اين موضوع را تذكر مي دادند. 
وي افزود: اين آموزش ها مبتني بر روش سنتي اسامي 
ماست كه در دوره معاصر با نفوذ تكنولوژي روز و تحولات 
اجتماعي و تغيير سللبك زندگي اسامي به غربي بسيار 
كمرنگ شده و آموزش مكاسب نيز به عنوان يكي از اصول 

سبك زندگي اسامي نيازمند احياي دوباره است. 
امام جمعه موقت اصفهان تصريح كرد:  با توجه به تأكيدات 
رهبري درباره سبك زندگي اسامي بايد اين كلمه را در 
باب اموال، خانواده، جامعه، فرهنگ و غيره در رسللانه ها 
درشت كنيم و اين امر در باب تجارت نيز اهميت ويژه اي 

دارد. 
حجت الاسام رهبر  اضافه كرد: اين موارد با آداب فقه كه 
تمام موارد به شكل جزئي توضيح داده شده تفاوت دارد و 
بر اين اساس نيازمند توجه جدي تر مسئولان دولتي براي 

آموزش اصول فقهي و اسامي قانون تجارت هستيم. 
    نماز خواندن پشت سر كاسب هاي قديمي

با شللنيدن اظهار نظر اين امام جمعه و به لحاظ اهميت 
موضوع براي بررسي بيشتر اين موضوع به سراغ يكي ديگر 
از كارشناسللان ديني مي روم و موضوع را حجت الاسام 
و المسلمين ميركريمي اسللتاد حوزه و دانشگاه در ميان 

مي گذارم. 
اين كارشللناس دينللي نيز با اسللتقبال از طللرح چنين 
موضوعاتي در رسانه هاي مختلف مي گويد: واقعيت اين 
است كه بازاري هاي قديم عمدتاً آدم هاي باتقوايي بودند 
كه حتي بدون وضللو كركره دكان را بللالا نمي زدند و در 
محل كار خود بللدون وضو و طهارت حاضر نمي شللدند.  
وي با بيان اينكه با يك بررسللي كوتاه بلله خوبي متوجه 
مي شويم كه شلليوه فعاليت كسللبه و بازاري هاي قديم 
شلليوه دوست داشللتني و مبتني بر معامله اسامي بود 
مي افزايد: بازاري هاي قديم به گونه اي زندگي مي كردند 
كه آدم به راحتي و با اطمينان مي توانست پشت سر آنها 

نماز بخواند.  
اين اسللتاد حللوزه و دانشللگاه مي افزايللد: يتيم نوازي، 
مشتري مداري، توجه به اخاق اسامي در معامله كردن، 
سحر خيزي، توجه به كسب لقمه حال، پرداخت خمس 
و زكات، پرهيللز از دروغ خصوصاً قسللم دروغ، حضور در 
نمازجماعت مسجد بازار، مشللاركت در كارهاي خيريه، 
چشمپوشللي از سللود كان و غير منطقي، دوري كردن 
از احتكار و گران فروشللي، پرهيز از كم فروشي، توجه به 
نيازمنللدان و... مهم ترين خصوصيات بازاريان و كسللبه 

قديم است. 
حجت الاسام و المسلمين ميركريمي مي گويد: كاسبان 
قديمي كارشان بركت داشت و بسللياري از دغدغه هاي 
بازاري هاي امروزي را نداشللتند.  وي اضافه مي كند: يك 
بازاري در گذشته امين مردم بود و ارتباط بسيار مناسبي 
بين او و روحاني و پيش نماز مسجد برقرار بود و هرگاه افراد 
نيازمند آبرو دار مشللكل خود را با روحاني محل در ميان 
مي گذاشتند روحاني از طريق كسبه مؤمن و با انصاف بدون 
اينكه كسي متوجه شود و خداي ناكرده ريا صورت گيرد 

مشكل و گرفتاري او را حل مي كرد. 
وي در پايان صحبت هاي خود خاطر نشان مي كند: رفتار 
كردن به شلليوه بازاريان قديمي و كسبه دوست داشتني 
قديمي كار سختي نيست و اگرچه قبول داريم وضعيت 
بازار با گذشته بسيار تغيير كرده اما مطمئناً اگر كاسب و 
بازاري در معاماتي كه انجام مي دهد رضاي خدا و رضايت 
مشللتري را در نظر بگيرد مي توان اميدوار بود كه مانند 
سال هاي گذشللته يك بازار دوست داشتني با خاطراتي 
شيرين داشته باشيم. بازاري كه در كنار مسجد قلب هر 

محله به حساب بيايد. 

  مغازه اش درسللت وسللط بازار بود، بازاري 
كه حالا صحبللت از تخريب آن و سللاخت 
يك مجتمع تجاري اسللت. شغل حاج رجب 
پيراهن فروشي بود. شلوار و پيراهن مردانه. 
خودش هم توليد مي كرد و هم مي فروخت اما 

از توليدي هاي ديگر هم كمك مي گرفت. 
شللاگردهاي زيللادي را تربيللت كللرده كه 
خيلي هايشللان الان براي خودشان در بازار 

اسم و رسمي دارند. 
چهار پسر و سلله دختر دارد. از همين مغازه 
هر هفت نفر آنها را عروس و داماد كرده، خانه 
خريده، حج تمتع رفته، كربا مشللرف شده 
و حالا مغازه را به دوتا از پسللرهايش واگذار 
كرده كه البته با زماني كه حاج رجب مغازه 
را اداره مي كرد خيلي فرق كرده است. حالا 
مغازه پيراهن فروشللي حاج رجب و پسران، 
يك فروشللگاه شلليك كت و شلوار فروشي 
است. كت و شلوارهايي كه توي همين شهر 
توليد مي شوند و هيچ سللنخيتي با چين و 

تركيه و كشورهاي ديگر ندارند. 
حاج رجب به خنده رويي، تقوا و انصاف بين 
مشللتري ها و بازاريان معروف اسللت و حالا 
وقتي كه در اين سللن با او صحبت مي كنيم 
همچنان خنده روسللت و با اينكه از بيماري 
رنج مي برد اما لبخند روي لبان پيرمرد هيچ 

وقت محو نمي شود. 
وقتي با او درباره بازار و كسبه قديم صحبت 
مي كنيم مي گويد: من 63 سال در بازار كار 
كردم يعني از سن 10 سالگي كه شاگردي و 
بعد براي خودم مغللازه كوچكي اجاره كردم 
و به لطف خدا كار و بارم را هر سللال نسبت 
به سال گذشته توسللعه دادم تا اينكه بعد از 
63 سال كار در بازار، 10 سال پيش خودم را 
بازنشسته كردم و حالا در اين سن پسرهايم 

مغازه را اداره مي كنند. 

حاج رجللب در بللاره كاسللب هاي قديمللي 
مي گويد: بعضي از همسايه ها و كسبه قديمي 
بازار به رحمت خدا رفته اند اما بعضي ها يشان 
هنوز زنده اند، هرچند خيلي هايشان مثل من 
بازنشسته شللده اند.  به گفته او بازاري هاي 
قديم و كسللبه افرادي بودند كه لقمه حال 
برايشللان خيلي اهميت داشللت. احتكار و 
گران فروشللي توي بازار خيلي كم بود. اگر 
كسللي اين كار را مي كرد اول از همه همان 
بازاري ها به او اعتراض مي كردند كه مثاً اين 
چه كاري است كه تو مي كني مگر نمي داني 

اين كارها گناه دارد و حرام است؟
حاج رجب مي گويد: كاسب هاي قديم حتي 
يك ريال خمس بدهكار نبودند و هميشه سر 
سال حساب مالشان را مي كردند و سهم امام 
و خمس شللان را مي دادند، براي همين  هم 

كاسبي شان بركت داشت. 

اين كاسب قديمي در ادامه مي گويد: پشت 
سر برخي از كاسب هاي قديمي مي شد نماز 
خواند، باور كنيد انسان هاي باتقوايي بودند 
كه انصاف و عدالت را در معامله كردن خيلي 

خوب رعايت مي كردند. 
وي مي افزايد: ساعت كار كاسب هاي قديم 
هم خيلي جالب توجه بود، آنها صبح كه براي 
نماز بيدار مي شدند ديگر نمي خوابيدند، صبح 
زود مي آمدند مغازه چون اعتقاد داشتند خدا 
روزي را صبح زود تقسيم مي كند. ظهر هم 
حتماً مي رفتند نماز جماعت مسللجد و پاي 
منبر پيش نماز مسجد مي نشستند و احكام 
ديني را ياد مي گرفتند مغرب و عشللاء هم 
حتماً نماز جماعت را در مسجد مي خواندند 

و شب خيلي زود تعطيل مي كردند. 
او مي گويللد: خيلي از بازاري ها شللب وقتي 
تعطيل مي كردند عللاوه بر اينكلله اعتقاد 
داشللتند بايد كنار خانواده بوده و به آنها در 
كارهايي كه دارند كمك كنند خيلي شب ها 
يا جلسه قرآن مي رفتند يا هيئت يا با برخي 
ديگر از بازاري ها و كسبه در زورخانه يا محل 
ديگري مثل قهوه خانه جمع مي شدند؛ آنجا 
بود كه گاهي اوقات مشللكل فردي آبرومند 
مطرح مي شللد و هميللن بازاري ها تصميم 
مي گرفتند هر طور هست به او كمك كنند. 

حاج رجب نقللل مي كنللد: آن قديم ها يادم 
هست زماني اگر يك نفر از بازاري ها از دنيا 
مي رفت مغازه هاي بازار و همسللايه هاي او 
تا يك هفتلله دكان را بللاز نمي كردند و بعد 
از برگزاري مراسللم دفن و كفن ميت و شب 
هفت، صاحبان عزا مي آمدند و در يك مراسم 
با حضور فرزندان و بسللتگان درجه يك آن 

مرحوم مغازه را باز مي كردند. 
اين كاسب قديمي از يك رسللم زيبا نيز در 
بين بازاري هاي قديمي خاطللره اي را بيان 

مي كند و مي گويد: رسم جوانمردي در بين 
بازاري هاي قديم بيشللتر به چشم مي خورد 
حسللابي هواي يكديگر را داشتند و اصاً به 
يكديگر حسادت نمي كردند. شايد باورتان 
نشللود مثاً اگر در بازار كنار هللم دو مغازه 
لباس فروشي وجود داشت و يكي از مغازه ها 
تا نزديكي هاي ظهر از آن يكي ديگر بيشتر 
مي فروخللت، ظهر كلله مي شللد دكانش را 
مي بست و مي رفت و اينگونه با خودش فكر 
مي كرد كه بالاخره روزي من از صبح رسيده 
است حالا نوبت اين همسايه و رفيقم هست 
كه كاسبي كند. مي رفت و بعد از ظهر دكان 

را باز نمي كرد. 
حاج رجللب مي گويللد: راسللتي الان كجللا 
بازارهللاي ما اين طوري اسللت؟ كجا شللما 
سللراغ داريد توي بازار هاي شلليك امروزي 
اين كارها انجام شود؟ البته قبول داريم الان 
اين قدر مشكات زياد شده كه انجام دادن 
اين كارها خيلي سخت اسللت اما باور كنيد 
امكان پذير اسللت، اين  كارها با اعتقادات ما 

پيوند خورده است. 
حاج رجب خنده رو در ادامه به اعتماد بسيار 
زيللاد در بازار هاي قديمي اشللاره مي كند و 
مي گويللد: كاسللب هاي قديمللي خيلي به 
هم اعتمللاد داشللتند به مشتري هايشللان 
هم همين طور، مثل الان چك برگشللتي و 
كاهبرداري اين قدر زياد نبود، بازاري هاي 
قديم آدم هاي با صفايي بودند كه خدا خيلي 

دوستشان داشت. 
اين كاسللب قديمي صحبت هاي خود را با 
توصيه به كاسللب هاي جوان پايان مي دهد 
اظهللار مللي دارد: از هميللن پيرمردهللا و 
كاسللب هاي قديم ياد بگيريد ببينيد چطور 
رفتار مي كردند، آيا ضرر كردند؟ هميشلله 
خدا هم كار و كاسبي شللان بركت داشللت. 
شما جوان ها هم مثل كاسب هاي قديم رفتار 
كنيد خدا را در نظللر بگيريد و باور كنيد كه 

كاسب حبيب خداست. 

 با اينكه نزديك ده س�ال است ديگر در مغازه و دكانش حاضر نمي ش�ود و كار را سپرده به 
پسرهايش اما هنوز هم با ش�يريني خاصي از خاطرات بازار و 63س�ال حضورش در بازار 
صحبت مي كند.  حاج رجب محمدي حالا 83 سال سن دارد و تا ده سال پيش هر روز صبح 
بعد از نماز صبح كركره مغازه اش را مي داد بالا، بسم الله مي گفت و بعد از اينكه صبح اول وقت 
يك اسپند خوشبو دود مي كرد و پشت سر هم صلوات مي فرستاد پشت پاچال مغازه اش 

مي نشست و به كسب و كار مي پرداخت. 

 پاي صحبت حاج رجب، كاسب 83 ساله 
بازاري هاي قديم يك ريال خمس بدهكار نبودند

  ترويج سبك زندگي اخلاق مدار با احياي بازار اسلامي

يك زماني مي شد پشت سر  كاسب نماز خواند

يك بازاري در گذشته امين مردم بود و 
ارتباط بسيار مناسبي بين او و روحاني و 
پيش نماز مسجد برقرار بود و هرگاه افراد 
نيازمند آبرو دار مشكل خود را با روحاني 
مح�ل در مي�ان مي گذاش�تند روحاني 
از طريق كس�به مؤمن و با انصاف بدون 
اينكه كسي متوجه شود و خداي ناكرده 
ريا صورت گيرد مشكل و گرفتاري او را 

حل مي كرد

سبك اخلاق

بازاري هاي قديم و كسبه افرادي 
بودند كه لقم�ه حلال برايش�ان 
خيلي اهميت داش�ت. احتكار و 
گران فروشي توي بازار خيلي كم 
بود. اگر كس�ي اين كار را مي كرد 
اول از هم�ه هم�ان بازاري ها به او 
اعت�راض مي كردند ك�ه مثلًا اين 
چه كاري است كه تو مي كني مگر 
نمي دان�ي اين كارها گن�اه دارد و 
حرام اس�ت؟ كاس�ب هاي قديم 
حتي ي�ك ريال خم�س بدهكار 
نبودند و هميشه سر سال حساب 
مالشان را مي كردند و سهم امام و 
خمس شان را مي دادند، براي همين 
هم كاسبي ش�ان بركت داش�ت

سبك معيشت

نگاهي به س�بك زندگي بازاريان قديم و 
نحوه معامله و خريد و ف�روش آنها اين را 
به ما نشان مي دهد كه آنچه براي بازاريان 
قديمي بيش از هر چي�ز ديگري مهم بود 
توجه به س�ود حلال و لقمه پاك بود براي 
همين اس�ت كه بس�ياري از بازاري هاي 

قديمي با مشكلات كمتري روبه رو بودند

     مهدي ارجمند
خدا رحمت كند حاج محمد آقاي بزاز را. از آن آدم هاي دوست داشتني 
محله بود كه اول بازار مغازه داشت و هميشه كار و كاسبي اش گرم گرم 
بود. توي محله معروف بود به آقاي بزاز. چون س�يد بود، همه اهل محل 
دوستش داشتند مخصوصاً بازاري ها چراكه آسيد محمد بزاز براي آنها 
يك الگو به حساب مي آمد.  اهل انصاف بود. هميشه مراعات مي كرد كه 
جنس با كيفيت به مشتري بدهد. آن وقت ها سنم خيلي كم بود اما بعد ها 

كه بزرگ تر شدم شنيدم خيلي ها بودند كه آسيد محمد به آنها كمك 
مي كرد، آخر وضع زندگي شان طوري بود كه حتي پول نان هم نداشتند 
آسيد محمد حواسش به اين آدم ها بود.  تازه وقتي به رحمت خدا رفت، 
رازهاي ديگري از زندگي او آشكار شد. اينكه مثلاً با چند نفر از بازاري ها 
به خانواده هاي بي سرپرست سركش�ي و نيازهاي مادي آنان را برطرف 
مي كردند. به هيئت و مسجد هميشه كمك مي كردند. جهاز نوعروسان 
بي بضاعت را مي دادن�د و خيلي كارهاي ديگر.  چي�زي كه برايم جالب 

است اين است كه بازاري هاي قديم مثل طلبه اي كه درس ديني خوانده 
باشد احكام شرعي معاملات را مي دانستند. حساب و كتابشان درست 
بود و اهل تقوا و انصاف بودند.  حالا وقتي ب�ا برخي از بازاري ها صحبت 
مي كنم مي گويند اين گونه كارها هنوز هم در رفتار بعضي كسبه ادامه 
دارد اما بايد گفت الان وضعيت بازار خيلي فرق كرده. كاسب هاي قديم 
خيلي هاشان »مكاسب« خوانده بودند. از اين مي ترسيم كه اين كارهاي 

در بازار فراموش شود. 
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